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نگاهی به »مرثیه ای بر قتل ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ«
ذبح سزار به وقت مقرر

»مرثیه ای بر قتل ژولیوس ســزار و چند مرغ از سیمرغ« عنوان 
مطول و شاید عجیب نمایشی است که با عبور فرازونشیب های 
بسیار در نهایت روی صحنه رفت تا برای تمام آنان که می پرسیدند 
نمایشــی از اهواز حامل چه مفهومی بوده اســت کــه اجرای 
تئاترشهرش به بهانه مســائل ممیزی هوا شده بود؛ روشن شود 
معمای تجربه مشترک مجتبی رستمی فر و رضا گشتاسب. قصد 
ندارم تحشیه ای بر حاشیه نمایش رستمی فر بنگارم بلکه تلاش 
می کنم این پرســش را مطرح کنم آیا این نمایش موفق به ایده 
درونی خود شده است. ایده درونی هم چیزی نیست جز ترکیب دو 
اثر کلاسیک، یکی از شرق با عنوان منطق الطیر اثر عطار نیشابوری 
و دیگری از غرب با عنوان ژولیوس سزار از شکسپیر استرانفوردی.

کلیت ایده می تواند جذاب باشد و حتی تکراری. نویسنده تصمیم 
گرفته است به جای شخصیت های انسانی نمایشنامه شکسپیر، 
یعنی سزار، آنتونی و کاسیوس و بروتوس، شخصیت های حیوانی 
منطق الطیر را قرار دهد. بسته به جایگاه هر شخصیت در نمایشنامه 
اصلی، وجه حیوانی به او اعطا می شــود. برای مثال سزار در مقام 
فرماندهی امپراتوری روم، عقاب است و بروتوس در موقعیت رابط 
میان شورشیان و سزار، هدهد می شود. شاید برخی بر سر چنین 
انتخاب هایی نقد صریح و تندی داشته باشند؛ اما هدف کلی اثر آن 
است که در کالبد شبه دمکراسی رومی، گویی همان مفهوم سیمرغ 
عطار نهفته است. به عبارت ساده تر، داشتن حکومتی یکپارچه و 
قدرتمند، وابسته به وحدت در کثرت است. جایی که به جای تاج 
نهادن بر سر پرنده ای به نام سیمرغ، این سی مرغ جست وجوگر 
هستند که در وحدت سی نفره شــان، خود سیمرغ می شوند. اما 
پرسش اساسی اینجاست آیا متن شکسپر حامل چنین معنایی 
است یا خیر؟ آیا دمکراسی مدنظر شکسپیر – اگر او واقعاً در پی 
دمکراسی باشد – در گرو وحدت در عین کثرت است؟ آیا عطار در 
داستان تاج بخشی پرندگان در پی یافتن مفهوم دمکراسی است؟ 
آیا اساساً این دو نویسنده فهم، باور یا اصراری بر دمکراسی دارند؟

برای فهم ماجرا بهتر است به سراغ آخرین جملات نمایش برویم، 
جایی که گفته می شــود پرندگان نمی توانند با یکدیگر دیالوگ 
داشته باشند. به عبارتی، پس از 2ساعت جدال روی صحنه میان 
پرندگان بر سر تاج بخشی و مرگ سزار، این نتیجه گرفته می شود 
که جامعه بازنمایی شده، جامعه ای فاقد توانایی گفت وگو است. 
آخرین گفته نمایشنامه شکســپیر چنین نیست. اکتاویوس که 
منتقم خون سزار است می گوید باید بروتوس را به واسطه خصایل 
نیکویش ازجمله شــرافت و دلاوری با تشــریفات کامل تدفین 
کرد. جمله مهمی نیز بیان می کند؛ »نعش او امشب در چادر من 
بماند که درخور یک سرباز شرافتمند است.« نکته مهمی در این 
گفت وگوي نهایی نهفته است. علت شورش بروتوس و دوستانش 
علیه سزار شکل گیری استبداد از ســوی سزار است؛ سزاری که 

خواهان اختیار بیشتر است. بروتوس علیه سزار خروج می کند، 
وارد جنگ با منتقمان می شود و عرصه را به اکتاویوس می بازد که 
می دانیم آخرین ضربه به دمکراسی نیم بند روم از سوی او منجر 
به شکل گیری حکومت استبدادی می شود. از قضا در نمایشنامه 
شکسپیر این مردم هستند که به اکتاویوس کمک می کنند تا این 
استبداد شکل بگیرد، به عبارتی »دمو« )مردم( در پی »کراسی« 
)قدرت( می رود که اساساً متعلق به آنان نیست و نهایتاً منجر به 

حکومت »آریستو« )نخبه و فرادست( می شود.
در مقابل، عطار در پی نوعی وحدت است مبتنی بر برابری که در 
آن موجودات به تنهایی واجد کمال نیستند؛ بلکه کمال محصول 
یگانگی جمعی است. در نهایت هرچند هدف از پرندگان تاج بخشی 
است؛ اما تاج نهایی بر سر سی مرغی قرار می گیرد که برای هدفی 
مشــترک در پی کوه قاف رفته اند. در اینجا ما با یک تضاد عمیق 
روبه روییم. تضادی که حادتر هم می شود و دو متن شرقی و غربی 
را از هم دور می سازد. وجه نقادانه شکسپیر مبتنی بر دیالوگ است، 
یعنی همان عنصر برآمده از دمکراسی که در سزار بنیانش به خطر 
افتاده است؛ اما وجه پندگونه عطار مبتنی بر مونولوگ است و در 
مسیر وحدت، گویی دیالوگ عامل مخدوش ساز است. کافی است 
در یک مونولوگ عطار، پرنده ای وجوه و گفته های پرنده دیگری 
را زیر سؤال ببرد، آیا نتیجه نهایی وحدت است؟ دیالوگ، تضادها 
را برجسته می کند و حتی بدل به کنش می کند. دیالوگ ایده و 
آرمان را به خطر می اندازد و قطعیت ماجرا را متزلزل می کند. در 
متن عطار یک قطعیت اساسی وجود دارد. هم رأی پرندگان منجر 
به وحدت می شود؛ اما شکسپیر می داند آوردن یک حرف تازه به 
میان خطابه سزار، جایگاه سزار در مقام آن سیمرغ نشسته بر قله 
قاف را متزلزل می کند. این چیزی اســت که »مرثیه ای بر قتل 

ژولیوس سزار و چند مرغ از سیمرغ« عاری از آن است.
متن رضا گشتاســب همانند اثر عطار پر از مونولوگ است. هیچ 
جدالی میان شخصیت ها وجود ندارد. عموم میزانسن ها نیز بر این 
وجه مونولوگی تأکید دارند. بازیگران رو به ما حرف می زنند و اگر 
هم دیالوگی میان شخصیت ها شکل بگیرد، گفتارهای مطولی 
است که به هیچ وجه شکسته نمی شــوند. شخصیت ها به میان 
کلام یکدیگر نمی پرند. همه  چیز شبیه همان کتاب عطار است. 
میان پرده ها عامل چفت و بست کنش نیست، روایت های تازه ای 
که الصاق می شود با اندکی ارتباط محتوایی. مثلاً جایی در نمایش 
ناگهان پرنده همایی می آید و سرنگون می شود. گویی در میان 
حکایت مرغان، عطار روایتی از ایاز و محمود بیاورد. متن سیاسی 
شکســپیر با چنین تلفیقی از قضا سیاســت زدایی می کند. اگر 
زمینه سیاسی زمانه شکسپیر را درنظر بگیریم، می توان به خوبی 
دریافت که او چگونه از اتفاقات آینده نگران است و از شکل گیری 
استبداد به چه نحوی سخن می گوید. شکسپیر در متن مردم را 
به سیاست ورزی دعوت می کند؛ اما در اجرای رستمی فر با چنین 
چیزی روبه رو نیستیم. اگرچه جغد نمایش مدام از 15مارس سزار 
را برحذر می دارد و سزار گوش نمی دهد؛ اما انذار جغد در مسیر 
سیاست ورزی نیست. او می گوید حذف سزار جامعه را به فروپاشی 
سوق می دهد، فروپاشی که از قضا وجه زیباشناختی نمایش هم 
می شود. یعنی اگر نمایش رستمی فر بیشترین جوایز سال گذشته 
فجر را از آن خود کرده است، نه به سبب محتوای ارائه ای، که به 

سبب انبوهی از تصاویر زیباشناختی بوده است. 

ضرورت گسترش دیوارنگاره ها 
مهدی چمران، رئیس شورای 
شــهر تهران دربــاره موضوع 
پایتخــت  دیوارنگاره هــای 
می گویــد: »به نظر مــن این 
موضوع بسیار حائز اهمیت است 
و باید به موضوعات مختلف در قالب این دیوارنگاره ها 
پرداخــت. بیلبوردهــا اصولا در جاهایــی طراحی 
می شــوند که بازدید از آنها به صورت سریع و فوری 
است؛ مانند هنگام عبور اتومبیل ها در بزرگراه ها. ولی 
مبحث دیوارنگاره ها به این صورت است که اصولا در 
فضاهای بزرگ مانند میادین در معرض دید مخاطبان 
قرار می گیرد و به نوعی دید وسیع تری را در این راستا 

باید درنظر گرفت.«
چمران با اشــاره به اینکه لازم است در سطح شهر 
تهران دیوارنگاره های بیشــتری بــا ارزش هنری و 
محتوایی داشته باشیم تا از این طریق با مردم حرف 
بزنیم، ادامه می دهد: »اگر این مسئله انجام گیرد کار 
ارزنده و زیبایی است و من فکر می کنم در مکان هایی 
مانند ســر پل تجریش و یا میدان امام خمینی)ره( 
می توانــد مــکان مناســبی بــرای درنظر گرفتن 

دیوارنگاره ها باشد.«
او همچنین می گوید: »شورای شهر و شهرداری در 
موضوع دیوارنگاره ها می تواننــد نقش خوبی را ایفا 
کنند و حتی پیشنهادهایي را به سازمان های مربوطه 
ارائه دهند. ما آمادگی داریم کــه همکاری لازم را با 
سازمان هایی مانند مؤسسه اوج داشته باشیم تا هر 
چه بیشتر شــاهد دیوارنگاره های با ارزش هنری و 

محتوایی باشیم.«

ایجاد حال خوب، امید بخشی و طراوت
مجید قادری، معاون فرهنگی 
و هنرهای شــهری ســازمان 
زیباســازی تهران، با اشاره به 
اینکه دیوارنــگاری و اثری که 
روی آن ثبــت می شــود برای 
شهروندان و مخاطب چه از نظر زیبایی و چه از نظر 
محتوایی حائز اهمیت است، می گوید: »دیوارنگاره ها 
در میان شهروندان بازتاب بسیاری دارد و مردم نسبت 
به دیوارنگاره ها واکنش نشان داده، نظرات، نقدها و 
پیشنهادهای خود را مطرح و در برخی موارد پیگیری 
هم می کنند. همین موضوع نشان می دهد دیوارنگاره 

تا چه میزان موضوع مهمی در شهر است.«
او بر این نکته تأکید دارد که یکی از رسالت های مهم 
دیوارنگاری ایجاد حال خوب، امیدبخشــی، طراوت 
و زنده نگه داشتن شهر است؛ »شــاید بتوان یکی از 
مهم ترین رســالت های دیوارنگاری را رنگ دادن به 
شهر خاکستری دانست. وجود مناظر چشم نواز روی 
دیوارنگاره ها باعث خواهد شد تا حال خوب به صورت 

ناخودآگاه به شهروندان منتقل شود.«
قادری با اشاره به لزوم توجه به محتوای دیوارنگاره ها 
می گوید: »اینکه دیوارنگاره قرار اســت چه مفهوم و 
محتوایی را منتقل کند، بسیار مهم است. دیوارنگاره 
توامان می تواند در عیــن زیبایی که منتقل می کند 
برداشت و مفهوم خوبی را نیز به مخاطب عرضه کند. 
این مفهوم می تواند اخلاقی، مذهبی، انسانی، آموزش 

شهروندی، فرهنگسازی و... باشد.«
معــاون فرهنگــی و هنرهای شــهری ســازمان 
زیباسازی شــهر تهران درباره فعالیت این سازمان 
هم می گوید: »هم اکنون ســازمان زیباسازی شهر 
تهران در تلاش اســت تا آنچه به عنوان دیوارنگاره 
در معرض دید عموم قرار می دهد، دارای مضامینی 
خاص و متفاوت باشــد. در این زمینــه می توان به 
7دیوارنگاره بزرگــراه امام علی)ع( اشــاره کرد که 
با محوریت حضرت امیرالمومنین)ع( آماده شــده 
اســت یا دیوارنگاره خیابان کارگر که روی ۸دیوار 

در خیابان کارگر نقاشــی هایی با موضوع کارگران 
طراحی شده و اتفاقا با واکنش های خوبی نیز از سوی 
شــهروندان مواجه شــد.«مجید قادری دیوارنگاره 
میدان ولیعصر)عج( را نیز یک اتفــاق نو و خلاقانه 
می داند؛ »اثرگذاری دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( 
به دلیل آنکه یک اتفاق نو و خلاقانه است و در مکانی 
پرتردد جا نمایی شده، توانسته است نظر مخاطبان 
بسیاری را به سمت خود جلب کند. همچنین اکثر 
کارهایی که تاکنون بر این دیوارنــگاره قرار گرفته 
کارهایی قوی با محتوای مناسب هستند و کیفیت 
نصب و نورپردازی این سازه نیز با دقت انجام می شود. 
علاوه بر این، متراژ آن هم اســتاندارد و متناسب با 
میدان دید اســت و تمام این عوامل دست به دست 

هم داده تا شاهد یک اتفاق خوب فرهنگی باشیم.«
با این حال، قادری معتقد اســت  کــه تکثیر چنین 
دیوارنگاره ای با این ابعاد در مکان های دیگر شــهر 
تهران ممکن اســت مانند تیغ دولبــه عمل کند و 
از یک سو آثار مثبتی درپی داشــته باشد و از سوی 
دیگر نقدهایی هم به آنها وارد شود؛ »واحد بودن کار 
باعث بهتر دیده شدن آن اثر می شود و بازخوردهای 
رسانه ای بیشتری نیز خواهد داشت. درصورتی که 
ممکن است اگر چنین دیوارنگاره ای به عنوان مثال 
به 5عدد تکثیر شود این میزان اثرگذاری و بازخورد 
رسانه ای را دربر نداشته باشد. از این رو اگر قرار باشد 
به تعداد اینچنین ســازه هایی اضافه شود لازم است 
تا تحقیقات گســترده ای صورت گیرد و در نهایت 

تصمیم گیری در این زمینه انجام شود.«

دیوارنگاره ها مدرن شوند
مهــدی قربانــی، معــاون 
هماهنگی امور مناطق سازمان 
زیباسازی شهر تهران، با بیان 
اینکه دیوارنــگاره و تابلوهای 
شــهری می توانــد ذهــن 
مخاطب و شهروندان را با خود درگیر کند، می گوید: 
»دیوارنگاری در مقایســه با سایر المان های شهری 
سریع ترین انتقال مفهوم را دارند و برای همین باید 
دقت بیشتری در زمان اجرا و پیاده سازی  آن صورت 
گیرد.« او به این موضوع نیز اشاره می کند که تهران 
به دلیل وســعت و جمعیت، ظرفیــت برخورداری 
از دیوارنگاره هــای جدیــد را دارد؛ »بیشتر شــدن 
دیوارنگاره های شهر تهران کمک می کند آثار، بهتر 
و بیشتر دیده شــوند و موضوعات مختلف می تواند 
برای تولید دیوارنگاره های متعدد کمک کننده باشد.«

قربانی، طراحــی و تولیــد دیوارنگاره هــا را یکی 

از مهم تریــن اقداماتی عنوان می کند که ســازمان 
زیباسازی بســیار به آن توجه دارد. او تأکید می کند  
که برای طراحی و جانمایی دیوارنگاره زمان و هزینه 
خوبی درنظر گرفته می شــود؛ »اهمیت دیوارنگاره 
در سازمان زیباســازی آنقدر زیاد است که هم زمان 
زیاد و هم هزینه مناســبی بــرای طراحی و اجرای 
دیوارنگاره درنظر گرفته می شود؛ چون تلاش سازمان 
بر این اســت تا بهترین نتیجه روی دیوارهای شهر 
تهران پیاده ســازی  شــود.« معاون هماهنگی امور 
مناطق سازمان زیباسازی شــهر تهران، دیوارنگاره 
میدان ولیعصر)عج( را جــزو دیوارنگاره های موفق 
پایتخت قلمداد می کند؛ »از آنجا که دیوارنگاره میدان 
ولیعصر)عج( قابلیت تغییر دارد و در مناســبت های 
مختلف پذیرای آثار مختلف می شــود، توانســته 
است طی این ســال ها منجر به اتفاقات خوبی شود 
و بازخوردهای خبری مثبتی را نیز به همراه داشته 
اســت. به طوری که ممکن است بســیاری از مردم 
تهران از میدان ولیعصر)عج( عبور نکنند اما به دلیل 
بازخوردهایی که در فضای مجازی و رسانه ها وجود 
دارد، از موضوع دیوارنگاره مطلع شوند.« قربانی باور 
دارد دیوارنگاره هایی در ابعــاد میدان ولیعصر)عج( 
می تواند قابلیت طراحی را بالا ببرد و توجه به جزئیات 
را بیشتر کند. او با این حال به این نکته اشاره می کند 
که پایتخت ظرفیت رفتن به سراغ سازه های جدیدتر 
و مدرن تر را هم دارد؛ »هم اکنون وقت آن رســیده 
تا دیوارنگاری ها و ســازه های دیوارنگاری به سمت 
مدرن شــدن بروند و از حالت دو بعدی خارج شود و 
به سمت سه بعدی شــدن برود. خوشبختانه چنین 
ظرفیتی از هر نظر در تهران وجود دارد و بهتر است 

کم کم به سمت مدرن شدن پیش برویم.«

انتقال پیام با ابزار هنری
مرتضی طلایی درباره موضوع 
دیوارنگاره ها و اهمیت جایگاه 
آن در تهــران می گویــد: 
»دیوارنگاره ها نقش مهمی 
در راســتای تقویت هویت 
انقلابی، فرهنگی و تاریخی دارند و در واقع می توان 
گفت صحنه های مختلف از حوادث و اتفاقات، به ویژه 
موضوعات انقلابی و پیام های آن را به شــهروندان 
ارائه می دهند. به طور مثال موضوعات منتشر شــده 
روی دیوارنگاره میدان ولیعصر)عــج( مخاطبان را 
به عمق تاریخ ۳۰ تا ۴۰ســاله پس از انقلاب می برد 
و شخصیت ها و صحنه هایی را به نمایش می گذارد 
که بسیار سرنوشت ساز بوده اند.« نایب رئیس اسبق 
شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه حداقل 1۰نقطه 
در تهران جایگاهی مانند میدان ولیعصر)عج( دارد و 
می توان از ظرفیت آن در زمینه دیوارنگاره ها بهره مند 
شــد، بیان می کند: »دیوارنگاره هــای بزرگ مانند 
دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( اثر هنری آن بیشتر 
از هزار دیوارنگاره کوچک در ســطح شهر است که 
مخاطبان کمتری را تحت تأثیر قرار می دهد.«  طلایی 
توجه به محتوا در کنــار زیبایی بصری دیوارنگاره ها 

را اصلی ضروری می داند؛ »باید شــیوه های جدید 
را جهت توســعه مفاهیم انقلابی، ارزشی و فرهنگی 
به کارگرفت و شورای شهر کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی می تواند سیاستگذاری های لازم را اتخاذ 
و شهرداری آن را اجرا کند. حتی فراتر از شهرداری، 
مؤسسه های هنری مانند مؤسسه اوج نقش مؤثری در 
این راستا داشته و همه دستگاه های مرتبط می توانند 
در شــورای هماهنگی تبلیغات گام های مؤثری در 
جهت ارتقای آموزش، فرهنگسازی و مفاهیم انقلابی 

و ارزشی بردارند.« 

برای تقویت انسجام ملی 
پرویــز ســروری، نایب رئیس 
شــورای شــهر تهران ضمن 
برشــمردن اهمیت دیوارنگاره 
به نکته ای ظریف اشاره می کند: 
»باید نسبت به فضای شهری، 
دیوارنگاره تعبیه شود و در غیراین صورت دیوارنگاره 
به ضد خودش تبدیل می شــود. دیوارنگاره هایی در 
ابعاد دیوارنگاره میــدان ولیعصر)عج( باید در محل 
تردد حداکثری مردم قرار داشــته باشد.« سروری 
همچنین انتخاب موضوعاتی مرتبط با تقویت انسجام 
ملی و وحدت ملــی را بهترین گزینــه برای اجرای 
طرح های تصویری می دانــد؛ »به نظرم متولیان امر 
این مسئله را در دستور کار داشته اند. از این به بعد هم 
نباید موضوعات جناحی و سیاسی بر بیلبورد میدان 

ولیعصر)عج( به نمایش گذاشته شود.«

نگاه کارشناسی و تخصصی نباید فراموش شود
نرگــس معدنی پــور، عضو 
ششمین دوره شورای اسلامی 
شهر تهران هم نظرش درباره 
دیوارنــگاره را اینگونــه بیان 
می کند: »دنیــای تبلیغات، 
دارای گستره وسیعی اســت. تبلیغات را باید ابزاری 
برای نیل به اهداف دانست. در دنیای امروز موفقیت 
در هر عرصه نیازمند اســتفاده از ابزارهای تبلیغاتی 
و رسانه ای اســت تا جامعه هدف نسبت به محصول 
ارائه شــده آگاهی یافته و بهره برداری لازم را از آن 
داشته باشد. مدیریت شهری نیز بی نیاز از این چرخه 
نیست و می بایست در راستای ماموریت های خود از 
ابزارهایی که در اختیــار دارد بهترین بهره برداری را 
داشته باشد.«  او با اشــاره به اینکه مدیریت شهری 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارای مســئولیت ها و 
وظایف متعددی است که برای تحقق هر کدام از این 
وظایف می بایست پیوست رسانه ای و تبلیغاتی لازم 
را در دستور کار داشته باشد، می گوید: »دیوارنگاره 
میدان ولیعصر)عــج( یکی از نمونه هــای موفق در 
انتقال مفاهیم و پیام های فرهنگی است که توانسته 
تا حد زیادی شــهروندان تهرانی را بــا خود همراه 
ســازد. معمولا در حوزه های فرهنگی تأثیرگذاری 
و همراه ســازی  مخاطب خیلی آســان نیســت اما 
دیوارنگاره میــدان ولیعصر)عج( توانســته خود را 
در چارچوب یک پروژه مفهومــی به مردم ارائه کند 
و مردم آن را بپذیرند.« معدنی پور چند پیشــنهاد 
هم مطرح می کند؛ »فضاهای باز بســیاری در شهر 
بزرگی همچون تهران وجود دارد کــه می تواند در 
اختیار چنین رویکردهای فرهنگی قــرار گیرد اما 
نباید فراموش کرد که در انجام فعالیت های فرهنگی 
می بایست نگاه کارشناسی و تخصصی وجود داشته 
باشــد؛ چرا که درصورت بی توجهی به این موضوع، 
حساسیت و نهایتا اقبال عمومی مردم به این دست از 
پروژه ها کاهش خواهد یافت و دیگر آن تأثیرگذاری 
قبلی را نخواهند داشت. از طرف دیگر باید توجه کرد 
که پردازش بیش از اندازه و استفاده از یک ابزار گاهی 
نه تنها تأثیرگذاری را افزایش نمی دهد بلکه زمینه ساز 
بی اعتنایی در بین اذهان عمومی می شــود. اگر قرار 
بر تکرار چنین پروژه ای در شــهر است باید بررسی 
و تحلیل های کارشناسی صورت گیرد که آیا با تکرار 
آن، نتایج مثبت قبلی به دســت خواهد آمد یا خیر. 
نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که 
حوزه فرهنگی و اجتماعی حوزه کاملا تخصصی است 
لذا باید در انجام پروژه ها در این حوزه تمام جوانب امر 

درنظر گرفته شود.«

رسانه ای به وسعت یک شهر
مسئولان شهری از لزوم گسترش دیوارنگاره می گویند

مهارت های زندگی

احسان زیورعالمیادداشت

روزنامه نگاری جهانی
کتاب »روزنامه نگاری جهانی«، 
نوشته »دانیلا وی. دیمیتروا« 
استاد دانشــگاه آیووآ است که 
با ترجمه مســعود میرزایی از 
سوی نشر جوینده منتشر شده.
خانم دیمیتروا در فصل نخست 
این کتاب و در چارچوب بندی 
نظری مباحث، تأکید می کند 
که مفهوم روزنامه نگاری جهانی 

مفهومی نسبتاً جدید محسوب می شود، زیرا خود این مفهوم 
همراه با فرایند جهانی شدن ظاهر شده است. به این ترتیب، 
ما می توانیم رد پای اصطــلاح »روزنامه نگاری جهانی« را با 
بررسی سَلفَ آن »روزنامه نگاری بین المللی«، تا قرن بیست 
و یکم تعقیب کنیم. وی روزنامه نــگاری جهانی را به عنوان 
روزنامه نگاری تولید شــده در یک نظام رسانه ای خاص که 
معمولاً یک نظام رسانه ای در سطح ملی است، تعریف می کند 

که در یک شبکه منطقه ای و جهانی تنیده شده است.
این کتاب با عنوان کامل »روزنامه نگاری جهانی؛ آشنایی با 
نظام های رسانه ای بین المللی« در ۳بخش و 17فصل تنظیم 

شده است.
نسخه انگلیســی کتاب در ســال 2۰21 و توسط انتشارات 
»راومن و لیتل فیلد« منتشر شد و نســخه فارسی آن نیز با 
ترجمه مســعود میرزایی در 516صفحه توســط انتشارات 
جوینده به بازار نشر عرضه شده اســت. »کرونا و ارتباطات 
سیاسی«، »دیپلماسی عمومی«، »رسانه های جدید و آینده 
دیپلماسی«، »رسانه و سیاست خارجی«، »پسا حقیقت«، 
»چیستی ارتباطات سیاسی« و »افسانه بی بی سی« ازجمله 
دیگر آثاری هستند که در سال های اخیر به قلم این مترجم و 

روزنامه نگار منتشر شده است.

ارتباطات

»کاش بوی سگ مرده می داد« 
مجموعه داستان »کاش بوی 
ســگ مرده می داد« نوشــته 
دلارام دلنــواز، بــه تازگی از 
سوی انتشــارات هیلا منتشر 
شــده اســت. کتاب شــامل 
12داســتان کوتــاه از ایــن 
نویسنده است که عناوین آن 

به شرح زیر است:
شــاید شــانس با من باشد، 
زمین بازی، من برای یک نام 

خوشحالم، ریحان در باغ، کاش بوی ســگ مرده می داد، 
ســلام بگو، اســتیلا در بلوک E2، خیره کننده، رخ زشت، 

عروسک مومی، ترقه قند و رد لینک.
در بخشــی از داســتان کاش بوی ســگ مــرده می داد 
می خوانیم: یک روزهایی هم مثلًا مهربانی اش گل می کرد 
می گفت: »معرفت خرجت کردم ها. دو تا پیس بیشتر زدم.« 
بعد می خندید و چشم های مشــکی کشیده اش کشیده تر 
می شد. بعد می گفت: »شونه هام رو بمال.« یک وقت هایی 
هم خل می شد. می رفت تو لک و ناز می کرد. آن وقت دنیا 
جهنم می شد. پشــت نیمکت های اول دبیرستان همه مان 
شوت می زدیم، چه برســد به فریده که همه فکر و ذکرش 

رژ لب و ریمل و فرمژه بود.
 من کور عصاکش اصغری کورشده بودم. هرچه از درس ها 
می فهمیدم به او هم می فهماندم. سر امتحان کلاس عربی 
و ریاضی جدید به  او تقلب رســاندم. برایش سیب و پرتقال 
و نارنگی فال فال شــده می بردم. هرچه عطرش را بیشــتر 
بو می کردم دلم بیشتر می خواســت... انتشارات هیلا این 
مجموعه داستان 1۰۴ صفحه ای را با شمارگان 55۰ نسخه 

و قیمت ۴2 هزار تومان منتشر کرده است.

داستان ایرانی

زیاد فکر نکنید
کتــاب »زیــاد فکــر 
نکنید« نوشــته »آن 
بوگل« را فاطمـــــه 
ضیا توحیدی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از 
سوی انتشارات ققنوس 

منتشر شده است.
کتاب زیاد فکر نکنید نه 
به موضوع فکر کردن به 

نیازهای اساسی زندگی مثل داشتن جای خواب 
یا تهیه وعده غذایی می پــردازد، نه به فکر کردن 
برای گرفتن تصمیمــات مهم زندگی مثل تغییر 
شغل یا پایان دادن به برخی روابط بلکه این کتاب 

به موضوع »زیاده روی در فکر کردن« می پردازد.
وقتی درباره افراط در تفکر حرف می زنیم منظورمان 
زمان هایی اســت که انرژی ذهنی خــود را صرف 
چیزهایی می کنیم که ارزش اش را ندارند؛ زمان هایی 
که به نظر می رسد نمی توانیم به چیز دیگری جز آن 
موضوع خاص فکر کنیم، بــا وجود اینکه می دانیم 
بهتر اســت افکارمان را روی مسائل دیگر متمرکز 
کنیم. آن بوگل، نویســنده کتاب توضیح می دهد 
که چگونه می توانیــد مرحله به مرحله پیش بروید 
و مراقب افکارتان باشید تا راحت تر تصمیم بگیرید، 
دست از تردید بردارید و شادی و نشاط بیشتری به 
زندگی تان ببخشید. انتشارات ققنوس کتاب زیاد 
فکر نکنید را در 192صفحه با قطع رقعی، به بهای 

75هزار تومان منتشرکرده است.

دیوارنگاره، یکی از بهترین، مهم تریــن و کاربردی ترین ابزار 

علي سلمانيگزارش
روزنامه نگار

ارتباطی است که کمک می کند از طریق آن پیام، مفهوم، شعار، 
فرهنگ و مواردی از این دست به مخاطب  منتقل شود. از این رو 
هنر دیوارنگاری سال هاست در کشورهای مختلف مورداستفاده قرار گرفته و به عنوان ابزار هنری 
قدرتمند بهره  برده می شود. در کشــور ما دیوارنگاره به معنای مصطلح جهانی اش مانند میدان 
ولیعصر)عج( معدود است و به گفته کارشناسان و مسئولان این مقدار کافی نیست و برای رسیدن 
به مطلوب نیاز به تکثر و تنوع دیوارنگاری احســاس می شود. سراغ مسئولان شهری رفته ایم و 

نظرشان را در این باره جویا شده ایم.

دیوارنگاره باید توأم با اندیشه باشد
احمد علوی، عضو ششــمین دوره شورای شهر تهران با اشــاره به ضرورت افزایش کمی 
دیوارنگاره ها در کشــور می گوید: »دیوارنگاره ها کار ترویجی است و در همه کشورهای 
دنیا یکی از ابزارهای انتقال مفاهیم به ویژه مفاهیم ملی و مذهبی در فضاهای تبلیغی سطح 
شهر است و طبیعی است که در کشور ما هم این موضوع به عنوان یک ابزار رسانه ای برای 
انتقال مفاهیم استفاده شود.« او به این نکته اشاره می کند که اثربخشی این نوع رسانه در 
انتقال مفاهیم بیشتر از انواع بیلبورد های تبلیغاتی است؛ »نقش های مندرج در دیوارنگاره 
از دل جامعه بیرون می آید و مصداق مثل معروف است که چون از دل برآید بر دل نشیند. 
به همین خاطر است که آثاری که بر دیوارنگاره میدان ولیعصر)عج( نقش می بندد توانسته 
اثرگذاری مثبتی بر شــهروندان بگذارد.« علوی با بیان اینکــه دیوارنگاره ها در افزایش 
مسئولیت اجتماعی و فرهنگســازی مردم شهر مؤثر هســتند، بیان می کند: »در واقع 
دیوارنگاره را می توان یک رسانه دانست؛ رسانه ای که با کمک هنر نقاشی و گرافیک، مفاهیم 
دینی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی را به خوبی به مخاطب منتقل مي کند. انتخاب سوژه های 
مناسب همراه با طراحی های زیبا تاکنون سبب اثربخشی مؤثر شده است. به خصوص اینکه 
میدان ولیعصر)عج( یکی از میادین اصلی و پرتردد شهر محسوب می شود و دیوارنگاره آن 
نیز امروز فراتر از یک اثر، تبدیل به نمادی برای انتقال مفاهیم و برقراری ارتباط با شهروندان 
است. تصور می کنم از آنجا که این دیوار نگاره در بسیاری موارد حرف و آنچه در دل و ذهن 
شهروندان است را نمایش می دهد، توانسته وسیله ارتباطی مناسبی باشد.« این عضو شورای 
شهر تهران در پایان می گوید: »دیوارنگاره، انتقال مفاهیمی از طریق هنرهای تجسمی است 
که به عنوان ابزاری برای بیان مفاهیمی استفاده می شود. بنابراین باید اندیشه اي پشت آن 
باشــد تا مفهوم را به تصویر تبدیل کند که کار راحتی نیست. مردم در محل تردد، ساعات 

زیادی در کنار این تصاویر هستند و می تواند بر نهاد افراد تأثیر بگذارد.«

مکث


